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 تحلیلی مقدماتی در ارتباط با اعتراضات ایران 

 

گردد، باید  ، برمی۲۰۲۵نهم دسامبر  وبیست  از  ایرانتا آنجا که به اعتراضات  
نه پاسخی به فراخوان جریان فاشیست و ضدانقلاب    ،که این اعتراضاتتأکید کرد  

سامانه یعنی  ــ  پهلوی  تاجدار  خاندان  به  فاشیست  وابسته  رژیم  حامی  ی 
چارچوب در    لاینحلصهیونیستی اسرائیل ــ بلکه محصول شرایطی بحرانی و  

پرو غرب    های بورژوایی اپوزیسیون جریان   و  سیاست روز جمهوری اسلامی
ی  بست سیاس حال بن در عین  و  نوعی استیصال    محصولتراضات  این اع  است.

 بورژوازی است. 

به  اقتدارگرابحرانی که جمهوری اسلامی،  ی  نماینده فاشیستی و    ،عنوان دولتی 
کند، بحرانی چندبعدی و چندجانبه  پنجه نرم میوبورژوازی ایران، با آن دست 

از   سو است.  عقب یک  و  تاریخی  دلایل  به  دولت  این  و  ،  اقتصادی  ماندگی 
های بورژوایی غربی و کشورهای موسوم به  تکنولوژیک، در مقایسه با دولت 

به  موقعیتی  در  دوم،  را میمراتب عقبجهان  واقعیت  این  دارد.  قرار  توان تر 
مقایسهبه در  با  روشنی  آلمان،  مانند  کشوری  با  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  ی 

جمعیتی تقریباً مشابه، مشاهده کرد؛ جایی که تولید ناخالص داخلی ایران حدود  
به تعبیر دیگر، درآمد ناخالص ملی آلمان ده برابر ایران  دهم آلمان است.  یک

با بحران مسکن، بی نیز  خانمانی، است. این در حالی است که حتی در آلمان 
دستمزدهای زیر خط فقر، تورم افسارگسیخته و فقر گسترده در میان بازنشستگان  

 رو هستیم. روبه

یک  از  آلمان،  مانند  سابقهکشوری  دارای  دیرینه سو،  از ی  و  است  استعمار  ی 
کشی از مردمان دیگر، استفاده  ها، بهرهطریق غارت منابع طبیعی دیگر سرزمین 

از نیروی کار ارزان و کار رایگان بردگان، و ترکیب ارزش اضافی مطلق و  
مراتب فراتر از آن چیزی  انباشت دست یافته است که بهنسبی، به سطوحی از فوق

است که در کشوری مانند ایران وجود دارد. با این حال، حتی چنین کشوری نیز  
نیست زندگی بازنشستگان  حاضر  انسانی و شایسته برای کارگران و  ای واقعاً 

دلیل  های بحرانی تاریخی، بههایی مانند آلمان در دورهاگر دولتخود فراهم کند.  
های سوسیالیستی از کمون پاریس تا انقلاب اکتبر ناچار  ترس از تکرار انقلاب

»سرمایهنشینیعقببه   منفعل«،  »انقلاب  به  موسوم  یا هایی  رفاهی«  داری 
دوستی، بلکه حاصل توازن  ها نه از سر نوع نشینی»دولت رفاه« شدند، این عقب

 قوای طبقاتی بود. 
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، با اتکا به سرنیزه، چکمه، کودتا،  همان آغازدر مقابل، بورژوازی ملی ایران از  
و   عریان،  خشونت  و  طریق  ترور  )افزایاز  مطلق  اضافی  ارزش  ش  ترکیب 

و سرکوب مطالبات کارگری( و ارزش اضافی   رویهبیکشی  ساعات کار، بهره
سازی ابزار تولید بدون بهبود شرایط زیست کارگران(، و همچنین  نسبی )مدرنیزه

لایه  نفع  به  توانست  طبیعی،  منابع  حاکمیت، غارت  پیرامون  انگلی  ای 
فوقانباشتفوق این  هرچند  دهد؛  شکل  کشوری  انباشتهایی  با  مقایسه  در  ها، 

 اند. مراتب محدودتر بوده کوچک چون آلمان، هم از نظر کمی و هم کیفی، به 

این  مرفهاز  کشورهای  اگر  بیمه رو،  اعطای  به  مقاطعی  در  اروپایی  های تر 
وجه  هیچ اند، این امر را به های اجتماعی تن داده بیکاری، بازنشستگی و حمایت

دست  حساب  به  همان دل ونباید  گذاشت.  کشورها  آن  بورژوازی  که  بازی  گونه 
بیسمارک، این دیکتاتور غارتگر و کلونیالیست، صراحتاً در رایشستاگ اعلام  

زمان، ابزاری برای مهار  صورت هم کرده بود، سیاست »نان شیرین و شلاق« به
تر از های اجتماعی بسیار ارزانبه بیان او، اعطای بیمهی کارگر است.  طبقه

های پس  ی حاکم است. سیاست عیار برای طبقهمواجهه با یک جنگ داخلی تمام
هدف  با  دقیقاً  نیز  نیودیل،  جمله  از  آمریکا،  و  اروپا  در  دوم  جهانی  از جنگ 

تجربه تکرار  و  اکتبر  انقلاب  از  الگوبرداری  از  جماهیر جلوگیری  اتحاد  ی 
شوروی در کشورهای متروپل امپریالیستی اتخاذ شد، نه از موضع دفاع واقعی  

 ی کارگر.از منافع طبقه

دمکرات کارگران وسیالب سحز  الیتعن ممنوعیت فبسیمارک از یک سمت قانو
را ق  آلمان  به  پموسوم  در  سوسیالیستی  دیگر  وانین  از طرف  و  گرفت  به  یش 

یسمارک  و حوادث تن داد. اگر کسی امروز بگوید ب   نشستگیهای بیکاری، بازبیمه
 را شکل داده است. ی رفاهی اولیه دولت، چون است چپ بوده

شده  های حسابنشینیرو، کسانی که انقلاب منفعل بورژوایی و این عقب از همین 
نه حاصل ترس بورژوازی از قدرت طبقه نتیجهرا  بلکه  ی »انجام ی کارگر، 

عقب میماندهتکالیف  بورژوازی  تاریخی«  نمیی  هرگز  نماینده دانند،  ی  توانند 
 موضعی کارگری باشند. 

هایی از بورژوازی  های اساسی میان بورژوازی ایرانی و بخشیکی از تفاوت
کم در برخی اروپایی، تفاوت فرهنگی و تاریخی است. بورژوازی اروپایی، دست

کشورها، محصول روندی پیچیده از انقلاب در اندیشه، گسست از جهالت قرون 
وسطایی و مبارزه با آریستوکراسی و کلیسا بوده و در مواردی مانند فرانسه،  
پرچمدار انقلاب و رادیکالیسم انقلابی شده است. این بورژوازی توانسته است  
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سیمون، روبسپیر، کانت، هگل، شیلر،  متفکرانی چون روسو، دانته، فوریه، سن 
ای در مقابل، بورژوازی ایرانی عمدتاً مجموعهگوته و هاینه را پرورش دهد.  

کش و تروریست ــ از رضاخان تا خمینی ــ تولید کرده  لمپن، کودتاچی، قداره
ها و  خواران بزرگ، لمپندر ایران، ناف بورژوازی همواره به ناف زمیناست.  

روحانیت وصل بوده و هست و حتی بورژوازی اپوزیسیون نیز تا مغز استخوان  
 گرا و اقتدارطلب باقی مانده است. ارتجاعی، گذشته

در شرایط کنونی، بورژوازی حاکم و نهاد دولت، با تمام دستگاه ایدئولوژیک و  
است.   داده  دست  از  جامعه  اکثریت  میان  در  را  جایگاهش  خود،  هژمونیک 

اقتصادی مکرر، طبقهبحران تا مرز گرسنگی مطلق رانده، های  ی کارگر را 
های کلی پرولتاریزه کرده و طبقات میانی را، در اثر تحریم بورژوازی را بهخرده

تورم سرسامطولانی و  است.  مدت  به ورشکستگی کشانده  یک  آور،  در غیاب 
اسطوره به  بردن  پناه  انقلابی،  رادیکال  جریانآلترناتیو  با  همسویی  و  های ها 

مبارزه جایگزین  سازمانفاشیستی  و  آگاهانه  یک ی  چارچوب  در  یافته 
 شود. پولیتیک انقلابی میرئال

ویژه در قالب فاشیسم دیجیتال ــ در کمین است  در چنین وضعیتی، فاشیسم ــ به 
ی سازمان، هژمونی فاشیستی بسازد. اگر طبقهتا از دل مبارزات خودجوش و بی 

کارگر آگاه، متشکل و مسلح به آگاهی طبقاتی وارد میدان نشود، این خطر کاملاً 
اصلاح هژمونیک  شکست  به  ایران،  در  فاشیسم  شکست  است.  طلبی، واقعی 

طلب گره خورده است. بدون  لیبرال و سلطنت -های بورژوااصولگرایی، جریان
آنتیشکل و  سوسیالیستی  تاریخی  بلوک  یک  جنبشگیری  های  فاشیستی، 

سوژه و  نهخودبخودی  طبقاتی  آگاهی  فاقد  منفرد  منتهی  های  انقلاب  به  تنها 
 توانند بستر زایش فاشیسم باشند. می بلکه شوند، نمی

جریان منحط و فاشیست پهلوی، فاقد توان سازمانی و میدانی مستقل است و به  
نظام آن را  هایی از نیروهای بریده از حاکمیت عملاً نقش پیادههمین دلیل، بخش 

طلب، عنوان یک اپوزیسیون جدی سرنگونیاند. این جریان نه به بر عهده گرفته 
مثابه پلتفرمی برای سفیدشویی نیروهای سابق حکومتی و بازتولید قدرت  بلکه به 

شده« کند. تأکید مکرر رضا پهلوی بر »فروپاشی کنترل از درون نظام عمل می
ومرج«، و نیز ارتباطات علنی او با نیروهای سپاه، بسیج و  و هراس از »هرج

اصلاح سابق  نیست.  عناصر  تصادفی  اصولگرا،  و  شرایطی،  طلب  چنین  در 
جایی چند مهره و همسویی هایی از حاکمیت، با جابهامکان آن وجود دارد که بخش
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های غربی و اسرائیل، خطر انقلاب سوسیالیستی را برای مدتی دیگر از  با دولت
 خود دور کنند. 
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